
 

محمد حقگو-در شــرایط جنگی، یکــی از مهم‌ترین چالش‌های 
دولت‌هــا تأمیــن منابــع مالــی بــرای اداره جنــگ، حمایــت از 
آسیب‌دیدگان و بازسازی زیرساخت‌های تخریب‌شده است. 
تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که بسیاری از دولت‌ها 
در چنین شــرایطی میان دو انتخاب دشــوار قــرار می‌گیرند: یا 
برای تأمین هزینه‌ها به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول 
متوسل می‌شــوند که به تورم‌های شدید منجر می‌شود، یا به 
دلیل محدودیت منابع، با کاهش توان دفاعی و اختلال در روند 
بازسازی روبه‌رو می‌شوند.در همین راستا، شبکه کانون‌های 
تفکر ایران )ایتان( در پنجمین گزاره‌برگ راهبردی جنگ، الگویی 
برای »تأمین مالی جنگ و بازسازی کشور با تکیه بر ظرفیت‌های 
داخلی« ارائه کرده است؛ الگویی که تلاش می‌کند ضمن تأمین 
منابع مالی مورد نیاز، از ایجاد تورم در اقتصاد جلوگیری کند.این 
پیشنهاد بر یک سازوکار دو مرحله‌ای استوار است؛ سازوکاری 
که در آن از زمین‌های دولتی به عنوان پشتوانه مالی استفاده 
شده و نقدینگی موجود در جامعه به سمت تأمین مالی جنگ 

و بازسازی هدایت می‌شود.

تأمین مالی فوری بدون خلق پول
به گــزارش خراســان، در شــرایط جنگــی، دولت بــا نیازهای فــوری مالی 

روبه‌روســت. هزینه‌هــای دفاعــی، حمایــت از خانواده‌هــای آســیب‌دیده، 

بازسازی‌های اضطراری و تأمین تجهیزات مورد نیاز از جمله مواردی هستند 

که نیاز به منابع مالی ســریع دارند. در چنین شــرایطی، یکی از سریع‌ترین 

روش‌های تأمین مالی، دریافت تسهیلات از نظام بانکی است.

اما این روش در حالت معمول دو پیامد منفی به همراه دارد. نخســت آن که 

دولت‌ها معمــولًا در دوره پس از جنگ با محدودیت منابع روبه‌رو هســتند و 

بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات برای آن ها دشوار می‌شود. در نتیجه، 

این وام‌ها به مطالبات معوق بانکی تبدیل می‌شوند.

دومین پیامد منفی، افزایش تورم است. زیرا در بسیاری از موارد، منابع این 

تسهیلات از محل خلق پول جدید توسط شبکه بانکی تأمین می‌شود که به 

افزایش نقدینگی و در نهایت رشد تورم می‌انجامد.

در طرح پیشــنهادی ایتان برای حل این دو مشکل، اســتفاده از زمین‌های 

دولتی به عنوان وثیقه تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده است. بر اساس این 

پیشنهاد، بخشی از اراضی دولتی که در محدوده یا حریم شهرها قرار دارند 

و قابلیت تغییر کاربری به کاربری مسکونی یا شهری را دارند، می‌توانند به 

عنوان وثیقه نزد بانک‌ها قرار گیرند.

در این صــورت، اگر دولــت در آینده قادر به بازپرداخت اقســاط تســهیلات 

نباشد، بانک‌ها می‌توانند این زمین‌ها را در اختیار گرفته و از طریق فروش یا 

مولدسازی آن ها منابع خود را بازیابی کنند.

هدایت نقدینگی سرگردان
اما مهم‌ترین بخش این طرح، مربوط به نحوه تأمین منابع این تسهیلات است. 

در این الگو در کوتاه مدت و برای پاسخ به نیازهای فوری جنگ، ، بانک‌ها برای 

تأمین منابع مالی مورد نیاز دولت، اقدام به انتشار 

»اوراق گواهی سپرده عام« می‌کنند. 

ایــن اوراق با نرخ ســود جذاب و سررســید حداقل 

یک‌ساله منتشر می‌شود و هدف آن جذب نقدینگی 

موجــود در جامعــه اســت. بــه بیــان دیگــر، منابع 

تسهیلات دولت از محل سرمایه مردم و نقدینگی 

سرگردان در اقتصاد تأمین می‌شــود، نه از طریق 

خلق پول جدید.

برای افزایش جذابیت این اوراق، امکان معامله آن 

ها در بازار ثانویه بورس نیز پیش‌بینی شده است تا 

دارندگان اوراق بتوانند در صورت نیاز، آن ها را پیش 

از سررسید به فروش برسانند.

با اجرای این سازوکار، نقدینگی موجود در جامعه 

به جای حرکت به ســمت بازارهای سفته‌بازانه، به 

سمت تأمین مالی جنگ و بازسازی هدایت می‌شــود. در نتیجه، نه تنها حجم 

نقدینگی افزایش نمی‌یابد، بلکه بخشی از نقدینگی سرگردان نیز جذب می‌شود 

و فشار تورمی کاهش می‌یابد.

زمین‌های دولتی؛ منبع بزرگ تأمین مالی
در کنار این راهکار کوتاه‌مدت برای تأمین منابع فوری، بخش دوم این طرح به 

تأمین مالی میان‌مدت از طریق مولدسازی زمین‌های دولتی اختصاص دارد. بر 

اساس این گزارش، یکی از بزرگ‌ترین دارایی‌های بلااستفاده دولت، زمین‌های 

گسترده‌ای است که در محدوده و حریم شهرها قرار دارند.

بر اساس آمارهای رسمی، دولت حدود یک میلیون و 600 هزار هکتار زمین در 

حریم شهرهای کشور در اختیار دارد. از این میزان، دست‌کم یک میلیون هکتار 

قابلیت توسعه شهری دارد.

این زمین‌ها در صورت تبدیل به بافت‌های مســکونی و شــهری، ارزش افزوده 

بسیار بالایی ایجاد می‌کنند. در چنین پروژه‌هایی، دولت به عنوان مالک زمین 

می‌تواند سهم قابل توجهی از ارزش افزوده ایجاد شده را دریافت کند.

مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که با مشارکت توسعه‌گران بخش خصوصی، 

امکان تبدیل سالانه حدود ۳۸ هزار هکتار از این اراضی به بافت شهری وجود 

دارد. در این فرایند، دولت حدود ۴۷ درصد از کاربری‌های انتفاعی ایجاد شده 

را در اختیار خواهد داشت.

برآوردها نشان می‌دهد ارزش سهم دولت از این پروژه‌ها در ابتدای اجرای طرح 

دست‌کم به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان  می‌رسد. این منابع می‌تواند بخش قابل 

توجهی از هزینه‌های بازسازی زیرســاخت‌ها، تقویت توان دفاعی و حمایت از 

خانواده‌های آسیب‌دیده را تأمین کند.

پیوند وثیقه و درآمد
نکته کلیدی در این طرح، پیوند میان دو مرحله تأمین مالی است. زمین‌هایی که 

در مرحله نخست به عنوان وثیقه تسهیلات بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرند، 

در مرحله دوم از طریق فرایند مولدسازی به منبع درآمد تبدیل می‌شوند.

به این ترتیب، دولت می‌تواند از محل درآمدهای حاصل از توسعه این اراضی، 

اقســاط تســهیلات بانکی را بازپرداخت کرده و وثیقه‌ها را آزاد کنــد. در واقع، 

وثیقه‌گذاری زمین‌ها صرفاً نقش تضمین بازپرداخت را دارد، در حالی که منبع 

اصلی بازپرداخت، همان درآمدهای حاصل از مولدسازی زمین‌هاست.

3 مزیت اقتصادی طرح
به گفته طراحــان این الگو، اجــرای آن چند مزیت مهم برای اقتصاد کشــور به 

همراه دارد. نخســت آن که تأمین مالی جنگ و بازســازی بدون اســتقراض از 

بانک مرکزی و بدون خلق پول جدید انجام می‌شود و از بروز تورم‌های سنگین 

جلوگیری می‌کند.

دوم آن کــه نقدینگی ســرگردان در اقتصاد که خــود یکی از عوامــل مهم تورم 

محسوب می‌شود، به ســمت فعالیت‌های مولد و توسعه زیرساخت‌ها هدایت 

می‌شود.

سوم آن که دارایی‌های راکد دولت به جریان اقتصادی وارد شده و ارزش افزوده 

قابل توجهی ایجاد می‌کنند. همچنین توسعه شهری در حریم شهرها می‌تواند به 

کاهش تراکم در بافت‌های مرکزی و افزایش تاب‌آوری شهرها در برابر تهدیدات 

کمک کند.

در کنــار این موارد، مشــارکت بخش خصوصــی در اجرای پروژه‌های توســعه 

شهری نیز می‌تواند به رونق فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی 

جدید منجر شود.

نیاز طرح به هماهنگی 3 نهاد کلیدی
با این حال، اجرای چنین طرحی نیازمند فراهم شدن برخی الزامات اجرایی 

است. شناسایی و تثبیت مالکیت اراضی دولتی در محدوده و حریم شهرها، اخذ 

مجوزهای لازم برای تغییر کاربری این اراضی و طراحی سازوکار انتشار اوراق 

گواهی سپرده از جمله اقدامات ضروری در این زمینه است.

همچنین هماهنگی میان نهادهای مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازی، 

ســازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و شــبکه بانکی برای اجرای موفق این 

طرح اهمیت زیادی دارد.

به باور کارشناسان، در صورت فراهم شدن این پیش‌نیازها، زمین‌های دولتی 

که سال‌ها به عنوان دارایی‌های بلااستفاده باقی مانده‌اند، می‌توانند به یکی 

از مهم‌ترین منابع تأمین مالی کشور در شرایط جنگ و بازسازی تبدیل شوند.

نسخه غیرتورمی برای تأمین مالی جنگ و بازسازی
شبکه کانون‌های تفکر ایران در تازه ترین بررسی خود، الگوی دو مرحله ای برای تامین هزینه های جنگ و بازسازی بدون خلق پول ارائه کرده است 
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تعیین دوره تنفس 3 ماهه و اقساط 36ماهه 
مالیات بعد از جنگ تحمیلی

تســنیم- مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای کمک به بنگاه‌های 
اقتصادیِ تولیدی و خدماتی در دوران جنگ تحمیلی ابلاغ شد. اهم مصوبات 

ابلاغی به شرح زیر است: 

الزام قبول لیست بیمه تأمین اجتماعی واحدهای تولیدی و خدماتی تا   ▪▪

خرداد 1405 بدون دریافت وجه و تداوم ارائه خدمات بیمه‌ای مطابق ماده 

36 قانون تأمین اجتماعی

توقف هرگونــه اقــدام اجرایی حقوقــی قضایــی  و محدودیت نســبت به   ▪▪

واحدهای تولیدی و خدماتی توسط موسسات مالی اعتباری و صندوق‌های 

حمایتی

تعلیق و توقف کلیه اقدامات حقوقی اجرایی توسط سازمان امور مالیاتی و   ▪▪

سازمان تأمین اجتماعی و افزایش دوره تقسیط مالیات و بیمه با دوره تنفس 

3ماهه و اقساط 36 ماهه.

 بارگیری 13 نفتکش غول‌پیکر در خارک
 از آغاز جنگ

تســنیم- فایننشــال تایمز نوشــت: از زمان آغاز حملات آمریکا و اســرائیل، 
دست‌کم 13 نفتکش فوق‌غول‌پیکر در پایانه اصلی صادراتی ایران در جزیره 

خارک، نفت بارگیری کرده‌اند.در این مدت حدود 24 میلیون بشــکه نفت 

ایران از تنگه هرمز عبور کرده است. طبق برآورد شــرکت‌های داده انرژی، 

ایــران از زمان آغاز جنــگ روزانه حــدود 1.5 تا 1.6 میلیون بشــکه نفت در 

نفتکش‌ها بارگیری کرده است. این مقدار صادرات حدود 140 میلیون دلار 

درآمد روزانه ایجاد می‌کند.

پیش‌بینی بانک آمریکایی از اقتصاد کشورهای 
حاشیه خلیج فارس

فارس- بانک آمریکایی گلدمن ساکس پیش‌بینی کرد در صورتی که جنگ 
تا آوریل)نیمه فروردین ۱۴۰۵( ادامه پیدا کند رشــد اقتصادی کشورهای 

حاشیه خلیج فارس کاهش بسیار زیادی را ثبت خواهند کرد. پیش‌بینی این 

بانک نشان می‌دهد که ادامه جنگ رشد اقتصاد قطر و کویت را ۱۴ درصد، 

امارات ۵ درصد و عربستان ۳ درصد را کاهش خواهد داد. با بسته شدن تنگه 

هرمز بخش زیادی از صادرات نفت و گاز این کشورها که اقتصاد متکی به نفت 

دارند، مختل شده است. روز گذشته کپلر گزارش داد که میانگین صادرات 

نفت خام، میعانات و سوخت پالایش‌شده از کشورهای خلیج فارس از جمله 

عربستان، امارات و کویت در هفته منتهی به ۱۵ مارس کاهش ۶۱ درصدی 

داشته است. همچنین خبرگزاری رویترز دیروز از کاهش ۵۰ درصدی تولید 

روزانه نفت امارات خبر داده بود.

توصیه رئیس اتحادیه طلا در شرایط جنگی
رئیس اتحادیه طلای تهران بیان کــرد: توصیه ما به همه مردم این اســت تا 

زمانی که وضعیت بازار به حالــت ثبات و پایداری نرســیده ، اقدام به خرید و 

فروش نکنند.

نادر بذرافشان  - رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره 

و سکه تهران - در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح وضعیت فعالیت بازارهای طلا 

و همچنین روند قیمتی طلا و سکه در بازار گفت: به علت وضعیت فعلی وقوع 

جنگ، بازارها در وضعیت تعطیل و نیمه تعطیل قرار دارند. برای مثال بازار 

طلای تهران به صورت کامل تعطیل اســت و واحدها در حد ایفای تعهدات 

معوقه خود فعالیت می‌کنند و در سطح شهر نیز بیشتر واحدهای تولیدی نیمه 

فعال بوده شاید بتوان گفت نزدیک به ۲۰ درصد از واحدها فعال هستند.

وی افزود: همچنین در شهرهای دیگر واحدهای تک فروش بین ۱۵ تا ۲۰ 

درصد فعالیت دارند که نســبت به حالت عادی ســاعات کار و فعالیت آن ها 

نیزمحدودتر شده است؛ چراکه معاملات و تقاضا در بازار به حداقل رسیده و 

قیمت‌ها به شدت با کاهش روبه رو شده؛ به طوری که روز گذشته طلا به کانال 

۱۶ میلیون تومان عقب نشینی کرد.رئیس اتحادیه طلای تهران خاطرنشان 

کرد: با این حال به علت شرایط جنگی و رکود در بازار، قیمت‌ها در بازار ایران 

نسبت به بازارهای جهانی عقب است و بازار در شرایط رکود، کاهش تقاضا 

و حداقل معاملات است.بذرافشان گفت: شاید وضعیت نیمه تعطیل بازار 

باعث شود مردم با برخی نگرانی‌ها روبه رو باشند، اما توصیه ما به همه مردم 

این است که تا زمانی که وضعیت بازار به حالت ثبات و پایداری نرسیده است، 

اقدام به خرید و فروش نکنند و از آن جایی که طلا در گروه کالاهای مایحتاج 

مردم نیست؛ بنابراین در شــرایطی که وضعیت بازار در حالت نوسانی و بی 

ثبات قرار دارد اقدام به ســرمایه گذاری در این حوزه تا بازگشت پایداری به 

بازارها نکنند.رئیس اتحادیه طلای تهران ادامه داد:  در حال حاضر قیمت 

هر گرم طلای ۱۸ عیار در ایران نســبت به طلای جهانی بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ 

هزار تومان از بازارهای جهانی کمتر است و تا ظهر سه شنبه هر گرم طلای 

۱۸ عیار ۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، هر قطعه تمام سکه طرح جدید ۱۷۶ 

میلیون تومان و هر قطعه تمام ســکه طرح قدیم ۱۶۹ میلیون تومان قیمت 

گذاری شده است.بذرافشان در پایان گفت: همچنین هر قطعه نیم سکه ۹۳ 

میلیون تومان، هر قطعه ربع سکه ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و هر قطعه 

سکه یک گرمی بانک مرکزی ۲۶ میلیون تومان معامله می‌شود و حباب سکه 

نیز با کاهش نسبت به روزهای گذشته در حال حاضر به پنج میلیون و ۵۰۰ 

هزار تومان رسیده که بیانگر کاهش قابل توجه است.

طلوع اقتصاد پساآمریکایی با استراتژی ابتکاری ایران 
استراتژی ایران در مدیریت بحران انرژی، بازار جهانی نفت را دگرگون کرده و معادله امنیت–اقتصاد در غرب آسیا را به نفع همگرایی منطقه‌ای تغییر داده است

گروه اقتصاد- تحولات اخیر در تنگه هرمز تنها یک منازعه نظامی 
یا تنــش ژئوپلیتیــک نبود، بلکــه به نقطــه عطفــی در معادلات 
اقتصاد جهانی انرژی تبدیل شد. کارزار مشترک آمریکا و رژیم 
صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران که با هدف مهار بازار 
انرژی و حفظ برتری امنیتی در منطقه طراحی شده بود، نه‌تنها به 
اهداف خود نرسید، بلکه به بزرگ‌ترین شوک عرضه در بازار نفت 
طی دهه‌های اخیر انجامید. اکنون نشانه‌ها حاکی از شکل‌گیری 
نظمی تازه در اقتصاد انرژی غرب آسیاست؛ نظمی که بسیاری از 
تحلیلگران از آن با عنوان »اقتصاد پساآمریکایی« یاد می‌کنند.

شوک بی‌سابقه در بازار جهانی نفت
با تشدید درگیری‌ها و بسته شدن هوشمندانه تنگه هرمز، یکی از حیاتی‌ترین 

شــریان‌های انتقال انرژی جهان با اختلالی کم‌ســابقه مواجه شد. برآوردها 

نشان می‌دهد صادرات نفت کشورهای حاشــیه خلیج فارس روزانه بین ۸ تا 

۱۰ میلیون بشکه کاهش یافته است؛ رقمی که به سرعت بازار جهانی را دچار 

کمبود عرضه کرد.

در این میان، عراق به دلیل تکمیل ظرفیت ذخیره‌سازی ناچار شد تولید برخی 

از بزرگ‌ترین میادین خود را متوقف کند و کویت نیز تولید را تنها به اندازه مصرف 

داخلی کاهش داد. پیامد این تحولات جهش بیش از ۳۰ دلاری قیمت نفت از 

ابتدای جنگ رمضان بود؛ به‌گونه‌ای که قیمت هر بشکه نفت از مرز ۱۰۰ دلار 

عبور کرد.

به گزارش تسنیم، این افزایش قیمت در شرایطی رخ داد که حتی آزادسازی 

بی‌سابقه ۴۰۰ میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک جهانی نیز نتوانست از رشد 

قیمت‌ها جلوگیری کند. تلاش آرامکوی عربستان برای افزایش عرضه از مسیر 

دریای سرخ نیز به دلیل ظرفیت محدود این مسیر )حدود ۳ میلیون بشکه در 

روز( نتوانست جایگزین ۶ میلیون بشکه نفت عبوری از تنگه هرمز شود.

بحران انرژی در غرب و نشانه‌های اختلال جهانی
پیامدهای بحران تنها به بازار نفت محدود نماند. مؤسسات معتبر اقتصادی از 

جمله »آکسفورد اکونومیکس« هشدار داده‌اند که افزایش بهای انرژی به سرعت 

به تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی در اروپا سرایت خواهد کرد.

نشــانه‌های اولیه این اختلال نیز آشــکار شــده اســت. شــرکت پالایشگاهی 

ســاینوپک چین اعلام کرده تولید خــود را حــدود ۱۰ درصد کاهــش داده و 

در ســوی دیگر، اســترالیا با ذخایر محــدود ۳۶ روزه بنزین، ناچــار به کاهش 

استانداردهای کیفیت سوخت شده است. این تحولات نشان می‌دهد شوک 

عرضه انرژی به سرعت در حال سرایت به سایر بخش‌های اقتصاد جهانی است.

ناکامی تلاش‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز
در واکنــش به این وضعیــت، آمریکا تــاش کرد بــا ترکیبی از فشــار نظامی و 

دیپلماســی، جریان عبور نفت از تنگه هرمز را احیا کند. طــرح ایجاد ائتلاف 

بین‌المللی برای اسکورت نفتکش‌ها با مشارکت قدرت‌هایی مانند بریتانیا، 

فرانســه، ژاپن و کره جنوبی مطرح و حتی تهدیدهای نظامی گسترده‌ای نیز 

علیه ایران اعلام شد.

با این حال، واقعیت‌های میدانی مسیر دیگری را رقم زد. هیچ‌یک از قدرت‌های 

بزرگ جهانی به طرح اعزام ناوگان برای محافظت از کشــتی‌ها پاسخ مثبت 

ندادند و طرح اسکورت دریایی عملًا به مرحله اجرا نرسید. در نتیجه، حتی یک 

کشتی تجاری نیز تحت اسکورت این طرح وارد تنگه هرمز نشد.

در سطح عملیاتی نیز گزارش‌های بین‌المللی از حمله به دست‌کم ۱۷ کشتی 

تجاری در منطقه حکایت دارد؛ رخدادهایی که موجب شد شرکت‌های بیمه 

و کشتیرانی ریسک عبور از این مسیر را بســیار بالا ارزیابی کنند. تحلیلگران 

صنعت حمل‌ونقــل دریایی هشــدار داده‌اند که حتی با اســکورت نظامی نیز 

احتمال بازگشت ســریع به جریان عادی انتقال نفت بســیار پایین است و در 

بهترین حالت تنها حدود ۱۰ درصد از جریان معمول ممکن است برقرار شود.

اهرم هرمز و تغییر معادله اقتصاد–امنیت
در چنین شرایطی، تنگه هرمز به یک اهرم ژئوپلیتیک تعیین‌کننده در معادلات 

جهانی انرژی تبدیل شده است. ادامه انسداد این شاهراه نه‌تنها بازار نفت، بلکه 

ساختار اقتصاد کشــورهای مصرف‌کننده را نیز تحت فشــار قرار داده است؛ 

به‌گونه‌ای که برخی تحلیل‌ها احتمال افزایش قیمت نفت تا سطوح بی‌سابقه‌ای 

همچون ۲۱۵ دلار در هر بشکه را مطرح کرده‌اند.

در سوی دیگر این معادله، ایران توانسته است ابتکار عمل را در دست بگیرد و 

از ظرفیت ژئوپلیتیک خود برای ایجاد یک چارچوب تازه در روابط اقتصادی 

و امنیتی منطقه اســتفاده کند. در این راهبرد، بازگشــایی تنگــه هرمز صرفاً 

به معنای پایان درگیری‌ها تلقی نمی‌شــود، بلکه به مجموعــه‌ای از امتیازات 

راهبــردی از جمله کاهش فشــارهای تحریمی، توســعه همکاری‌های مالی 

غیردلاری، سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده 

گره خورده است.

دیپلماسی انرژی در سایه اقتدار منطقه‌ای
تحولات اخیر همچنین نشان‌دهنده پیوند میان قدرت میدانی و دیپلماسی 

اقتصادی در راهبرد جدید ایران است. در این چارچوب، استفاده از ظرفیت 

ژئوپلیتیک تنگه هرمز به ابزاری برای شکل‌دهی به شبکه‌ای از همکاری‌های 

منطقه‌ای تبدیل شده است.

نشانه‌های اولیه این روند در رایزنی‌های اقتصادی و انرژی با برخی بازیگران 

آسیایی از جمله هند دیده می‌شود؛ مذاکراتی که هدف آن تعیین تکلیف 

محموله‌های نفتی، آزادسازی منابع مالی و گسترش همکاری‌های اقتصادی 

در چارچوبی جدید است.بحران تنگه هرمز نشان داد که رقابت‌های ژئوپلیتیک 

در عصر انرژی بیش از آن که صرفاً نظامی باشند، به میدان پیچیده‌ای از اقتصاد، 

امنیت و دیپلماسی تبدیل شده‌اند. شوک عرضه نفت، ناکامی تلاش‌ها برای 

بازگشایی سریع این گذرگاه و افزایش فشار بر اقتصادهای مصرف‌کننده، 

از  هـــــمـــــگـــــی 

ــری  ــ ــی ــ ــل‌گ ــ ــک ــ ش

معادله‌ای تــازه در 

بازار جهانی انرژی 

در  دارد.  حکایت 

این معادله جدید، 

نه‌تنها  هرمز  تنگه 

یک گذرگاه حیاتی 

انرژی، بلکه به نقطه 

کانونی شکل‌گیری 

نظم اقتصادی تازه 

در غرب آسیا تبدیل 

شده است؛ نظمی 

که می‌تواند آغازگر 

در  تـــازه  دوره‌ای 

مناسبات انــرژی و 

منطقه‌ای  تجارت 

باشد.


